
 
The quālity of text coherence in the manuscript of Qustās al-Atebbā 
Nuruddin Mohammad Abdallah Shirazi based on Halliday's theory 

1- Mohammad Afrasiabipour1; 2- Zahra Rafiei2 (corresponding author); 3- 
Seyed Mahmoud Seyed Sadeghi3 

Abstract 
Linear versions of medical manuscripts are valuable not only for their scientific 
content but also for their linguistic structure and textual coherence. This article 
examines the textual coherence quality in the linear version of "Qasas al-Atibba" 
by Nur al-Din Muhammad Abdallah Shirazi based on Michael Halliday's theory 
of textual coherence. This research aims to analyze the syntactic and lexical 
coherence tools used in the text and evaluate the quality of this coherence. The 
research method includes content analysis and the use of Halliday's model of 
textual coherence. Elements and strategies for creating coherence in the 
mentioned linear manuscript are extracted and analyzed with various examples. 
The results indicate that this linear version represents various dimensions of the 
medical author's information and is highly coherent and cohesive, with several 
elements and strategies playing a significant role in creating coherence. This study 
demonstrates that textual coherence in ancient linear versions, especially in 
medical texts, plays a crucial role in understanding and interpreting these texts 
correctly. The findings of this research can serve as a foundation for further studies 
in linguistics, history, culture, and in the restoration and preservation of historical 
texts. 
Keyword:Manuscripts, textual coherence, Halliday's theory, Qestas al-Atba, 
Nuruddin Mohammad Abdullah Shirazi, medical texts, qualitative content 
analysis. 
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  نامة علمي جستارنامة ادبيات تطبيقي فصل

  ١٤٠٣ نزمستا ،سي امدورة هشتم، شمارة 

نورالدّين محمّد عبداالله شيرازي   قسطاس الاطبايكيفيت انسجام متن در نسخة خطي 

  بر اساس نظرية هاليدي 

  ٣صادقيسيّد  سيّدمحمود -٣  (نويسندة مسئول)؛ ٢رفيعي هراـ ز ٢ ؛١پور افراسيابي محمّدـ  ١

 ٢١/٥/١٤٠٣تاريخ پذيرش:  ١٤٠٣ /٨/٥  تاريخ دريافت: 

  )  ١٩٠- ١٦٣ صص(

  چكيده

هاي خطي پزشكي نه تنها به دليل محتواي علمي خود، بلكه از نظر ساختار زباني و  نسخه

نيز   متني  در نسخة خطي قسطاس  انسجام  متني  انسجام  كيفيت  مقاله،  اين  ارزشمندند. در 

الاطباي نورالدّين محمّد عبداالله شيرازي بر اساس نظرية انسجام متني مايكل هاليدي بررسي  

شده است. اين پژوهش با هدف تحليل ابزارهاي انسجام دستوري و واژگاني به كار رفته در 

روش تحقيق شامل تحليل محتوا و  .  صورت گرفته است  متن و ارزيابي كيفيّت اين انسجام

استفاده از مدل انسجام متني هاليدي است. در اين پژوهش عناصر و شگردهاي ايجاد انسجام  

هاي مختلف مورد تحليل قرار گرفته  در متن نسخة خطي مذكور، استخراج و با شاهد مثال 

بيانگر ابعاد مختلفي از اطلاّعات  است. نتايج پژوهش بيانگر آن است كه اين نسخة خطي،  

اي كه تعدادي از  گونه پارچه است؛ بهعلم پزشكي نويسنده است و متني بسيار منسجم و يك 

عناصر و شگردهاي منسجم كنندة متن، نقش مهمي را در ايجاد انسجام دارند. اين تحقيق  

پزشكي، نقش   ويژه در متونهاي خطي قديمي، بهدهد كه انسجام متني در نسخهنشان مي
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١٦٧/....نورالدّين محمّد قسطاس الاطبايكيفيت انسجام متن در نسخة خطي    

عنوان  تواند بهكند و ماحصل اين پژوهش، ميمهمي در درك و تفسير صحيح اين متون ايفا مي

زمينهپايه در  بيشتر  تحقيقات  براي  زباناي  در  هاي  همچنين  و  فرهنگ  و  تاريخ  شناسي، 

  . بازسازي و حفظ متون تاريخي باشد

ي، قسطاس الاطبا، نورالدّين محمّد  هاي خطي، انسجام متني، نظرية هاليد نسخهها:  كليدواژه

 . عبداالله شيرازي، متون پزشكي، تحليل محتواي كيفي

  مقدمه -١

هاي نظري در تحليل انسجام  ترين چارچوبنظرية انسجام متني مايكل هاليدي يكي از مهم

واژگاني مي و  انسجام دستوري  ابزارهاي  بررسي  به  نظريه  اين  است.  نشان  متني  پردازد و 

شوند تا معناي كلي  چگونه اجزاي مختلف يك متن به هم پيوسته و منسجّم مي  دهد كهمي

 » دهند.  را شكل  زبانمتن  علم  نظريهامروزه  و  متنشناسي  آن هاي  معناشناسيك  و  شناسي 

ناگفته و كشف  متون  گفتمان  تحليل  مناسبي جهت  معرفتي  راهكارهاي  و  انديشگاني  هاي 

انسجام متني   ).٨: ١٤٠١دهد» (قنبري، هشگران قرار ميمستتر در بافت متن را در اختيار پژو

گونه آثار ايفا  عنوان يكي از اصول اساسي در تحليل متون، نقش مهمي در فهم و تفسير اينبه

بر اينكه به فهم بهتر مطالب علمي كمك  نحوي كه در متون پزشكي قديمي، علاوهكند. بهمي

ورد ساختارهاي زباني و سبك نويسندگي ارائه  تواند اطّلاعات ارزشمندي در مكند، ميمي

   .دهد

به  انسجام     مؤلفّهمتني  از  يكي  ميعنوان  باعث  متون  تفسير  و  فهم  در  كليدي  شود،  هاي 

بستگي بين اجزاي  اجزاي متن به هم مرتبط و به يكديگر پيوسته شوند. اين پيوستگي و هم

به خواننده كمك مي ابزارهايي  .  ي متن را بهتر درك كندكند تا مفهوم و محتواي علممتن 

مانند ارجاع، حذف، ربط و جايگزيني كه نقش مهمي در ايجاد پيوستگي دستوري در متن  

دهد كه چگونه، نويسنده، توانسته است اجزاي مختلف  دارند. بررسي اين ابزارها نشان مي

معنايي و تضاد كه به  ابزارهايي مانند تكرار، هم  . ها را به هم مرتبط كندها و پاراگرافجمله

كنند. اين ابزارها نقش مهمي در ايجاد پيوستگي معنايي دارند  انسجام واژگاني متن كمك مي

  . صورت پيوسته و مرتبط ارائه شوندشوند مفاهيم علمي بهو باعث مي



 ١٤٠٣  زمستان ، ٣٠، شمارة ٨جستارنامة ادبيات تطبيقي، دورة /   ١٦٨

  بيان مسئله - ١- ١

شمار    هاي با ارزش فرهنگي و علمي بههاي علمي از گنجينهويژه در حوزهمتون خطي به

دهند تا به درك بهتري از تاريخ علم و دانش برسيم. همچنين  روند كه به ما امكان ميمي

فرهنگي  «نسخه و  مذهبي  هويّتي،  تاريخي،  لحاظ  به  كه  است  ارزشمندي  آثار  خطي  هاي 

از حيات يك كشور هستند» (عجمي،  تبيين از اين متون  ٤:  ١٤٠٢گر بخش مهمي  ). يكي 

نو  الاطبا،  قسطاس  پزشكي  خطي،  زمينة  در  كه  است  شيرازي  عبداالله  محمدّ  نورالدّين  شتة 

نگارش يافته و نمايانگر دانش پزشكي و زباني دورة خود است. اين اثر از لحاظ محتوايي و  

ويژه اهمّيت  داراي  علاوهساختاري  كه  چرا  است،  بيانگر  اي  پزشكي،  دانش  انتقال  بر 

  . نيز است ساختارهاي زباني و سبك نگارش علمي دورة خود

در اين پژوهش، عناصر و شگردهاي ايجاد انسجام در متن نسخة خطي استخراج  نويسنده      

هاي مختلف مورد تحليل قرار داده است. نتايج پژوهش بيانگر آن است كه  و با شاهد مثال 

اين نسخة خطي ابعاد مختلفي از اطلاّعات علم پزشكي نويسنده را در بردارد و متني بسيار 

پارچه است و تعدادي از عناصر و شگردهاي منسجم كنندة متن، نقش مهمي منسجم و يك

نويسنده درصدد آن است تا به اين پرسش پاسخ دهد كه  را در ايجاد انسجام دارند. همچنين  

كيفيت انسجام متني نسخة خطي قسطاس الاطبا چگونه است؟ و ابزارهاي انسجام دستوري  

آيي) در  معنايي و باهمجايگزيني) و عواملي (مانند تكرار، هم   (مانند ارجاع، حذف، ربط و

  اند؟ قسطاس الاطباي چگونه به كار رفته

  روش پژوهش-٢- ١

به و  محتوا  تحليل  از روش  استفاده  با  به  تحقيق حاضر  هاليدي،  نظرية  ابزارهاي  كارگيري 

دقتّ  نسخة خطي بهپردازد. ابتدا متن  بررسي انسجام متني در نسخة خطي قسطاس الاطبا مي

مطالعه و ابزارهاي انسجام متني شناسايي شده و سپس با استفاده از مدل هاليدي، اين ابزارها  

  تحليل و كيفيّت انسجام متني ارزيابي شده است. 



١٦٩/....نورالدّين محمّد قسطاس الاطبايكيفيت انسجام متن در نسخة خطي    

 پيشينة تحقيق -٣ -١

)، در مقالة «قسطاس الاطبا اثر نورالدّين محمدّ شيرازي، پزشك  ١٣٩٣پور (محمّد افراسيابي

و  ايراني مؤلّف  عصر  اوضاع  و  نويسنده  احوال  به شرح  در عصر صفوي»،  هند  دربار  تبار 

  هاي سبكي كتاب پرداخته است.ويژگي

افراسيابي      (محمّد  مقاله١٤٠٢پور  در  ويژگي)،  عنوان«بررسي  با  كتاب  اي  سبكي  هاي 

است كه در    قسطاس الاطبّاي نورالدّين محمّد بن عبداالله شيرازي»، به اين نكته اشاره كرده

هاي عربي، يوناني  هاي اصيل فارسي، اغلب، معادل بر بيان مسائل طبي و واژهاثر يادشده علاوه

از ويژگي كتاب،  به ساختار علمي  توجه  با  نيز در آن درج شده و  نيز  يا هندي  ادبي  هاي 

بك نثر  رغم فاصلة زماني نسبتاً طولاني از سهاي زباني اين اثر نيز بهبرخوردار است. ويژگي

  مرسل، همچنان با سبك نثر مرسل قابل انطباق است. 

) در مقالة همايشي با عنوان «بررسي جايگاه  ١٣٩٥سيد مهدي خيرانديش و ندا برومندي (    

به شرح زندگي نورالدّين محمدّ شيرازي، مؤلّف   نورالدّين شيرازي طبيب مؤلّف در هند» 

  قسطاس الاطبا و ديگر آثار او پرداخته است. 

    ) برومندي  پايان١٣٩١ندا  در  دوم  )  بخش  با عنوان«تصحيح  ارشد خود  نامة كارشناسي 

نورالدّين محمدّ عبداالله شيرازي» پرداخته است.نسخة     خطي قسطاس اثر  از اين    الاطبا 

كتاب، سه نسخه در ايران موجود است؛ نسخة آستان قدس رضوي، دانشگاه تهران و مدرسة  

عنوان نسخة معتبر انتخاب و تصحيح بر اساس آن صورت گرفته  بهخان يزد. نسخة آستان  

شود؛ اين است كه دربارة هاي يادشده مياست. آنچه موجب تمايز تحقيق حاضر با پژوهش

بر   شيرازي  عبداالله  محمّد  نورالدّين  الاطباي  قسطاس  خطي  نسخة  در  متن  انسجام  كيفيت 

نابراين تحقيق حاضر در اين زمينه  اساس نظرية هاليدي، پژوهشي صورت نگرفته است؛ ب

  بار صورت گرفته است.براي اوّلين

 مباني تحقيق-١-٤

  متن -١-٤-١

صورت جملات  عنوان يك واحد معنايي از اجزاي مختلفي تشكيل شده است كه بهمتن به

دهند كه به مخاطب  كنند. اين اجزا در كنار هم يك كلّيت منسجم را تشكيل مينمود پيدا مي



 ١٤٠٣  زمستان ، ٣٠، شمارة ٨جستارنامة ادبيات تطبيقي، دورة /   ١٧٠

دهد. به همين دليل، بررسي رابطة بين جملات و  امكان درك و تفسير پيام مورد نظر را مي

هاي زباني و معنايي دارد. هاليدي و حسن  اي در تحليلعنوان يك كل، اهمّيت ويژهمتن به

بندي و يا تحقّق عيني  هاي مرتبط صورتاي از جملهگويد «متن مجموعهدر تعريف متن مي

ها بستگي دارد.  نتيجه بيان كردن واحد معنايي يك متن به انسجام ميان جملهدر   .متن است

كننده، از آن براي  از آنجايي كه توليدكنندة متن از انسجام براي نشان دادن بافتار و دريافت

عنوان معياري براي تشخيص مرزهاي متن استفاده برد؛ اگر ما از انسجام بهتعبير متن، بهره مي

  ).٤:  ١٩٩٥خواهد بود» (هاليدي و حسن، منطقي ؛ كنيم

  انسجام -٢- ٤-١

عوامل   بر  است،  شده  داده  توسعه  و حسن،  هاليدي  مايكل  توسّط  كه  متن  انسجام  نظرية 

آن كمك  به  كه  است  متمركز  ميانسجام  مرتبط  هم  به  متن  يك  در  جملات  و  ها،  شوند 

مي ايجاد  را  معنايي  آوايييكپارچگي  در سطوح  ارتباط  اين  فكري شكل  كنند.  و  نحوي   ،

كند، روابط معنايي و منطقي است  گيرد؛ در سطح زبان، آنچه متن را از غير متن متمايز ميمي

تشكيل اجزاي  بر  ميكه  معنايي، سبب  روابط  اين  وجود  است.  حاكم  متن  كه  دهندة  شود 

تشكيل اين  اجزاي  «به  يكپارچه، سازماندهي شود،  و  واحد  نظام  يك  قالب  در  متن  دهندة 

كنند، روابط هاي صوري و زباني تظاهر ميوابط منطقي و معنايي كه در هيئت و مشخّصهر

  ).٤گويند» (همان: و ابزارهاي انسجامي مي

 گرا شناسي نقشزبان-١-٤-٣
هاي اصلي  يكي از ويژگي (Functionāl Linguistics) گراشناسي نقشبر اساس نظرية زبان

عبا به  است.  انسجام  داشتن  متن،  درجهيك  داراي  است  ممكن  متني  هر  ديگر،  هاي  رت 

توان گفت كه متني كاملاً فاقد انسجام وجود دارد؛ زيرا متني  مختلفي از انسجام باشد؛ اما نمي

  شود. كه انسجام نداشته باشد، در واقع متن محسوب نمي

ساختار و  گيرد كه بيشتر بر  گرا قرار ميشناسي ساختگرا در مقابل زبانشناسي نقشزبان    

گرا، زبان را ابزاري براي انتقال  شناسي سيستمي نقشقواعد دستوري زبان تمركز دارد. «زبان

داند و بدين دليل، زبان، بخشي از نظام اجتماعي است  مفاهيم و برقراري روابط اجتماعي مي

در شناسي  گيرد. اين نظرية زبانو اين نظريّه زيرمجموعة نظرية گفتمان اجتماعي قرار مي
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دهد، در سه معناي  هاي زباني ارائه ميراستاي تفسيري كه از متن، نظام من و عناصر ساخت

 ).١٧: ١٣٧٦گراست» (مهاجر، مهران و محمدّ نبوي، متمايز و البتّه همبستة نقش
خواند؛ زيرا «معتقد است كه آراء او نسبت به زبان،  گرايي ميهاليدي، رويكرد خود را نقش   

)، از آنجا كه  ٨٨: ١٣٩٠ها» (آقاگلزاده، بر نقش عناصر زباني است تا صورت آنمتّكي  بيشتر

كرده كار  انسجام  موضوع  روي  حسن  و  هاليدي  فقط  موجود،  شواهد  تمام  طبق  اند، 

  اند. هايي كه در ايران انجام گرفته، به نظرات ايشان استناد كردهپژوهش

  انسجام واژگاني  -٤- ٤-١

اي است كه  رابطه   اند: «در واقع اين نوع انسجام، مبتني بر واژگاني گفتهدر تعريف انسجام  

به و متن  يكديگر دارند  با  معانيشان  لحاظ محتواي  به  واژگاني زبان  اين واحدهاي    واسطة 

در اين نوع از انسجام   ).٤٤: ١٣٩٥تواند تداوم و انسجام به خود بگيرد» (ايشاني، روابط، مي

اند و وكار داريم كه به طريقي به مطالب قبلي موجود در متن مرتبطهايي سربا انتخاب واژه

آيي و رابطة جزء و معنايي، تضاد معنايي، شمول معنايي، تكرار، باهمبه صورت روابط هم

يابد.  انسجام واژگاني، محصول عملكرد بخش واژگان و نتيجة گزينش اقلام  كل نمود مي

ن ابزار انتقال انديشه و زبان نويسنده، نقش بسزايي در  تريعنوان مهمواژگاني است. «واژه به

اي كه نحوة كاربرد واژگان در يك متن، نوع  گونهكند؛ بهپيوستگي مطالب يك متن ايفا مي

شود»  سازد؛ بدين دليل كه معنا از طريق واژگان منتقل ميمتن و سبك صاحب اثر را آشكار مي

  ). ٧٤: ١٣٩٢(عباسي و همكاران، 

  ية انسجام از ديدگاه هاليدي و حسننظر-٥- ٤-١

اند:  انسجام را چنين تعريف كرده  »cohesion in Englishبار هاليدي و حسن، در كتاب « اولّين 

ــاره دارد و آن را  ــت كه به روابط معنايي موجود در متن اش ــجام يك مفهوم معنايي اس «انس

). بخشـي از اين انسـجام از ٤:  ١٩٧٦كند» (هاليدي و حسـن،  منزلة متن از غير متن جدا مي به 

كل مي  توري شـ ي ديگر از طريق نظام دسـ يت  طرق واژگان و بخشـ وصـ ي از خصـ گيرد. «بخشـ

اي از جملات نامتّصـل نيسـت؛ بلكه فرآيندهايي اسـت كه به آن  متن، آن اسـت كه تنها مجموعه 

هاي متن، بخش ، وحدت بين عناصـر و  ١گفتمان  شـناسـي و تحليل شـود. در زبان متنيت گفته مي 

 
١ -Discours analysis  
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  ). ٥٥:  ١٣٨١ناشي از دو عنصر انسجام و پيوستگي يا چسبندگي است» (داد،  

شـود، از مسـير گره اي در يك متن كه از طريق ابزار زباني انجام مي تمامي روابط بين جمله      

ها  ها در زنجيرههاي انسـجامي و شـركت آن گذرد. «وجود عناصـر انسـجام در گره انسـجامي مي 

ها و زنجيرهاي  پايان يافتن تحليل انسجام نيست؛ بلكه بررسي تعامل داخلي اين گره به معناي  

انســجامي نيز ضــروري اســت. بدين معنا كه در ســاخت يك متن، تنها عناصــر دســتوري يا 

:  ١٣٩٥ها نيز مهم اسـت» (ايشـاني،  واژگاني مدّ نظر نيسـتند؛ بلكه همبسـتگي و پيوسـتگي آن 

پردازد، روابط انسـجامي ميان  گرا به بررسـي آن مي شـناسـي نقش ). يكي از عناصـري كه زبان ٥٩

اي از واحدهاي زباني اسـت  انسـجام متن از طريق به هم پيوسـتن مجموعه   .عناصـر زباني اسـت 

ده  دام زنجيروار، عهـ ه هركـ اد متني  كـ ايي متن و ايجـ اص براي درك مفهوم معنـ ة خـ دار وظيفـ

و عواطف شـفاهي خود از طريق ابزار زبان يكپارچه و منسـجم اسـت و سـعي در القاي حالات  

ي نقش به مخاطب خود دارد. زبان  ناسـ اختارگرا از جمله فراتر  گرا برخلاف زبان شـ ي سـ ناسـ شـ

ــي متن و فرا متن مي  خوانـد،  گرايي مي پردازد. هـاليـدي، رويكرد خود را نقش رفتـه و بـه بررسـ

  صورت و ساختار كلمات. نه به چرا كه معتقد است؛ نظرية او بر نقش عناصر زباني تكيه دارد 

  بحث و بررسي

  عوامل انسجام متن  -٢

  انسجام دستوري   -١- ٢

اند؛ برخي در دستور زبان تبلور  عوامل انسجام بخش متن كه هاليدي و حسن معرفي كرده

و مي حذف  ارجاع،  دستة  سه  به  خود  دستوري  انسجام  واژگان،  در  ديگر  برخي  و  يابد 

  شود.جايگزيني تقسيم مي

  ارجاع  -١  -١ -٢

گردد كه در جهان خارج وجود هايي بازمي هاي زباني و مصداق ارجاع به رابطة ميان صورت

مانند رابطة بين  اينجا منظور ما از ارجاع، دلالت به چيزي در جهان خارج،  دارند. «البته در 

اني صورت واژگاني (صندلي) و مصداق آن در جهان اطراف نيست؛ بلكه ارجاع يك واحد واژگ

هاي طوري كه با ايجاد ارتباط بين جمله به )  ٦٤:  ١٣٨٣به واحد واژگاني ديگر است» (صفوي، 

  گردد. يك متن، باعث انسجام متني آن مي 
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به نظر هاليدي و حسن، در متن، عناصري وجود دارند كه تحت تأثير عناصر ديگر قرار      

جه به اينكه بعضي از كلمات در  باشند و با توگيرند، از جملة اين عناصر، ضميرها ميمي

سازند به مفهومي  بر اينكه مفهومي را منتقل ميجمله، خاصيتّ ارجاعي دارند؛ يعني علاوه 

دهند. مفهوم دومي امكان دارد كه در متن وجود داشته باشد يا خارج از  ديگر نيز ارجاع مي

  گويند. متني ميارجاع برون  متني و ارجاع نوع دوم رامتن باشد. ارجاع نوع اوّل را ارجاع درون

  متني ارجاع برون-١  -١  -١- ٢

بينامتني، به ارجاع برون شود كه در آن متن به متون  نوعي از ارجاع گفته ميمتني يا ارجاع 

تري از  كند تا با درك بهتر و عميقكند. اين نوع ارجاع به خواننده كمك ميديگر اشاره مي

؛  تري مورد بررسي قرار دهدمفاهيم را در قالب گسترده  متن، به محتواي بيشتري دست يابد و

مثلاً در متن زير: «ناطورة مدركات خود را به مشَّاطگي مداد و قلم به آرايش حُلل خط و  

برآورده، مسمّي به قسطاس   زيور اعراب و نقط پيراسته، از طيلسان احتجاب و تتق نقاب 

هفت تعليق كه از آن، حرف نخستين    الاطبّا، به ترتيب حروف تهجّي، منطوي به بيست و

نخستين، «حرف    ها، مرجع ضمير آن حرف). در اين جمله٢٦مراد است» (نورالدّين شيرازي:

  آيد.متني به شمار ميالف» است كه از ارجاعات برون

  

  متني ارجاع درون-٢  -١  -١- ٢

بندي  وري تقسيمشوند كه همگي از نظر دستمتني به انواع مختلفي تقسيم ميهاي درونارجاع

يابد. در كتاب قسطاس  ها، در دستور زبان نمود مياند، زيرا كه خاصيت ارجاعي اين مقولهشده

متني با بسامد كم به كار رفته است. با توجه به شرح و توصيف اصطلاحات  الاطبا، ارجاع درون 

ست. ارجاع در  پزشكي، اين عامل از عوامل مهم و مؤثّر در ايجاد انسجام متن در اين كتاب ا 

  ها و گفتارها شده است.متن اين كتاب، باعث پيوند و انسجام جمله

  جمله، مرجع ضمير در جملات قبل و بعد به كار رفته است.  ٣٢٥در اين كتاب 

  

  ارجاع به ماقبل -٣  -١  -١- ٢

در ارجاع به ماقبل، براي پي بردن به مرجع ضمير و منظور نويسنده، بايد به جملات و عناصر  

ها بدين گونه است. «بلغم طبيعي، قبل از ضمير رجوع كرد. در نسخة خطي مذكور اكثر ارجاع
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رطوبتي است خام كه حرارت و قوّت    آنخلطي است سرد و تر، سفيد مايل به شيريني و  

تر گردد، اريده باشد و تواند كه چون حرارت اصلي و قوّت گوارنده، قويرا نگو   آنمعده،  

  بلغم طبيعي است.    ). در مثال فوق، مرجع ضمير آن،١٣٧(عبداالله شيرازي:   بگوارد و غذا شود»

  ارجاع به مابعد -٤  -١ -  ١ - ٢

ود، نوعي از  شنگر» نيز شناخته مينگر» يا «ارجاع آيندهارجاع به مابعد كه با نام «ارجاع پيش

كند.  ارجاع در متن است كه در آن نويسنده به قسمتي از متن كه در ادامه خواهد آمد، اشاره مي

به براي هدايت خواننده  نوع ارجاع، معمولاً  يا بخشاين  مباحث  هاي مهمي كه قرار سوي 

كار مي به  بعدي مطرح شود،  در متن  ايناست  بسامد  در قسطاس الاطبا، رود.    گونه ارجاع 

آيد. «هرگاه  شود و بعد مرجع آن ميبسيار كم است. «در اين نوع ارجاع، ابتدا ضمير ذكر مي

خواهند آتش بيفروزند، آن ظرف پر آتش كنند تا گرم شود و بخار آب بر آتش بوزد، آتش  

نيز گويند و به تازي حرّة   دمه را    آنافروخته شود و اين از مخترعات حكيم جالينوس است و  

). در اين مثال، مرجع ضمير آن در عبارت بعدي (دمه) ٢٩(نورالدّين شيرازي:  ند.»مثقيه خوان 

آمده است. كاربرد اين نوع ارجاع در متن اين كتاب، سبب شده كه مطالب متن به هم مرتبط  

شود و متن يكپارچه تر گردد. «مثلاً و هرگاه كه خواهند، به گردش، آتش كنند تا از گرمي به  

قدر نشود كه به سوزش گرايد. بعد از آن، آدمي در آن ظرف درآيد و آنآن ظرف رسد؛ اما  

بر آن كرسي نشيند و بپوشند سر آن ظرف را به همان هر دو نصف پرده، به طريقي كه سر  

آن از اين پرده و ظرف بيرون باشد و ساعتي توقف شود تا عرق كند، بعد از آن برآيد» (همان: 

٣٠ .(  

  جايگزيني -٢-  ١- ٢

ني يكي از ابزارهاي انسجام متن است كه به ويرايش متن با تغيير كلمات يا عبارات  جايگزي

سازي محتوا  كند تا مفهوم كلي متن حفظ شود. اين ابزار معمولاً در توليد متون، بهينهكمك مي

شود. در تعريف جايگزيني آمده است:«  يا در بهبود خوانايي و قابليت فهم متون استفاده مي

جاي عنصر زباني ديگر؛ يعني يك كلمه يا عبارت، جايگزين  يك عنصر زباني به  قرار گرفتن

قسطاس الاطبا،    ). با توجه به اينكه نثر كتاب٨٨:  ١٣٨٢شود» (صفوي،  كلمه يا عبارت ديگر مي 

مرسل است، نويسنده با استفاده از شيوة اطناب به توصيف اصطلاحات پزشكي پرداخته است.  
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اين ابزار انسجامي استفاده كرده است. جانشيني به چهار شكل در فعل،  به همين علّت كمتر از  

  اسم، پاراگراف و جمله. است. 

  جانشيني فعل-٢-١-٢-١

تواند يك فعل ديگر باشد  گيرد. اين عنصر ميگاهي يك عنصر به جاي فعل در جمله قرار مي

استف همانند  وضعيت،  اين  دارد.  ارتباط  فعل  با  كه  ديگري  عنصر  يك  باعث  يا  اسم،  از  اده 

شود كه خواننده براي درك معناي عنصر جانشين به فعل اصلي جمله مراجعه كند. اين  مي

هاي مختلف متن به يكديگر متصل شده و به انسجام كلي متن  كند تا بخشارتباط كمك مي

شتركي  كند. «اِبدْاع، به كسر اوّل و سكون ثاني با دال مهمله و الف و عين مهمله: نام مكمك مي

واسطه، چون  از چيزي به  نهاست كه از او دو چيز، فهم توانند كرد: يكي بنهادن چيزي باشد  

). در اين  ٣٨(نورالدّين شيرازي:  تعالي آمد.»ها و چون عقل كه از باريها و عملنهادن علم

  نمونه «نه» جانشين فعل «نيست» شده است. 

  جانشيني موضوعي يا بندي -٢-١-٢-٢

هاي انسجام متن، به جايگزين كردن يك  عنوان يكي از روشجانشيني موضوعي يا بندي به

نوعي به آن مرتبط است؛ اشاره دارد. اين موضوع يا عبارت با موضوع يا عبارت ديگري كه به

. مثل: «پدرش از اعاظم بلخ است  تواند به بهبود جريان و پيوستگي متن كمك كندروش مي

جانب  بود و در زمان امير ملك الشرق نوح بن منصور ساماني به  آنجاعمالان    كه از متصدّيان و

ترين ديهات  بخارا شتافت و مشغول شد به عمل ديهي خرمئين نام، از مضافات بخارا كه بزرگ

،  آن زنبود، به زني ستاره نام، كدخدا شد و از    آن ديهست و در ديه افشنه كه قريب  آنجا

بعد    او، در ماه صفر سنة سيصد و هفتاد و دو، محمود، برادر  ن ديههمابوعلي متولّد شد. در  

باز به بخارا انتقال نمود و بوعلي را به دبستان، جهت    آنجابه پنج سال متولّد شد. پس از    اواز  

شيرازي: (نورالدّين  برنشانده.»  كمال  كسب  و  علوم  موارد  ٤١اكتساب  فوق  عبارت  در   .(

  كيبات قبلي شده است. مشخّص شده، جانشين عبارات و تر

  جمله به كار رفته است.  ٤٢٨در اين كتاب انواع جايگزيني 

  حذف -٢-١-٣

هايي از ها يا بخش وسيلة آن، برخي از واژه حذف يكي از ابزارهاي انسجام متن است كه به 

ها ضرورتي اند و بازآوردن آن ها از قبل در متن آمده شوند؛ زيرا اين قسمت جمله حذف مي 
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تر تر و فشرده كند و متن را روان ذف به جلوگيري از تكرار بيهوده و اضافي كمك مي ندارد. ح

انگاشته در متن قبلي متني است و در بيشتر موارد، عنصر پيش سازد. «حذف يك پيوند درون مي 

). حذف به سه نوع اسمي، فعلي و بندي تقسيم ١٤٤:  ١٩٧٦وجود دارد» (هاليدي و حسن،

لفظي صورت ميحذف  شود. همچنين  مي  يا  معنوي  قرينة  به  احمد شفايي  در متن،  گيرد. 

گويد: «تشكيل جملات ناقص از ضروريات كلام سليس  دربارة ضرورت حذف در جمله مي

است. وقتي ذكر عضو و اجزايي از جمله به دليل وجود قرينه، لزومي نداشته باشد، مسلم 

:  ١٣٦٣سازد» (شفايي،  وارد مياست كه كاربرد آن عضو به سلاست و رواني كلام خدشه  

١٩٠.(  

شود كه نتيجة انسجام متن، سلاست و رواني  گونه برداشت ميبا توجه به مطالب فوق، اين     

گونه نتيجه گرفت توان اينشود؛ بنابراين ميكلام است و انسجام متن، باعث رواني كلام مي

قسطاس الاطبا،    حذف در كتاب  كه انسجام متن، از عوامل اساسي حذف است. با بررسي انواع 

هاي  عنوان يكي از روشگردد كه مؤلف در سراسر كتاب خود، با كاربرد آن به مشخّص مي

  زباني، زمينة وحدت زيبايي و معنايي را براي متن خويش فراهم آورده است.

  حذف به قرينة لفظي-٢-١-٣-١

و يا پسين بيايد و نويسنده  حذف به قرينة لفظي آن است كه كلمه يا عبارتي در جملة پيشين

  براي كند. «نبيند و آن را حذف  يا شاعر به خاطر آمدن آن كلمه، ديگر آوردن كلمه را لازم  

 لفظ  وجود دليل  به  اما  شود؛  ميايجاز    سببشود. اين حذف  مي  ايجاد  لفظيتكرار  پرهيز از  

  ).١٩٤: ١٣٩٦شود.» (زارع كهن، نميايجاد معنا دريافت در تأملي و  درنگ مشابه

  موارد حذف به قرينة لفظي 

  پايه و متواليحذف فعل معين به قرينة لفظي در جملات هم-١

«آب: جسمي است، بس گران، سرد و تر و شفّاف و متحرّك و اگر ساكن باشد، از مانعي  

از   و چون مشروب  عناصر  از جميع  ناقص  در كرويت  و  زمين  بالاي  و جايش  ستَة  باشد 

)، در ٢٧(نورالدّين شيرازي:   ضروريه است، انسان و حيوان را به نوشيدن آن حاجت است»

جملات فوق افعال به قرينة لفظي حذف شده است. حذف فعل معين از پر بسامدترين موارد  

  جملة فعل معين حذف شده است.  ٧٦٧حذف در اين اثر است و  

  شخص  حذف نهاد به قرينة شناسه در اوّل -٢



١٧٧/....نورالدّين محمّد قسطاس الاطبايكيفيت انسجام متن در نسخة خطي    

ود ابي الخير: (تو) تصنيفي ساخته در ابطال علم طب و (تو) هميشه زير بالين خود داري  فرم «

شوي به طب. (من) چگونه در علاج تو كوشم با اين اعتقاد بطلان تو  و (تو) باز محتاج مي

در اين علم؟ پس او اعتراف نمود به بطلان كلام و تصنيف ناتمام خود و (او) پاره ساخت  

  ).٣٦(نورالدّين شيرازي: »و از آن عقيدة نادرست باز آمد آن تصنيف خود را

  حذف نهاد(اسم) -٣

ها: به قول صاحب قاموس، رگي است در پشت. وريد «اَبْهَر، به فتح اوّل و سكون ثاني و فتح

رگي است كه هرگاه آن رگ بريده شود، بميرد صاحب [ابهر]گردن و به قول صاحب صحاح،  

ها، ساير شرايين  شوند از آناند از دل، پس منشعب ميهران كه رستهاو و آن دواند، مسمّي به اب

سوي جميع  شود در او روح از دل بهشرياني است كه جاري مي[ابهر]  و به قول مولانا نفيس،  

  ).٣٦(نورالدّين شيرازي: بدن»

  حذف قسمتي از جمله -٤

كنند بر هر عارضي؛  اصطلاح عام، اطلاق ميبه حْوال، به فتح اوّل و سكون ثاني با واو و الف:  «ا

كنند  كنند بر سه چيز: صحت و مرض و حالت سيوم [اطلاق مياصطلاح اطبا، اطلاق ميبه  

(نورالدّين    »بر] ميان مرض و صحّت. پس به اين حيثيت، اسباب و علامات نباشد از احوال 

  ).٤٦شيرازي:

  اليه حذف مضاف-٥

بطلان كلام و تصنيف ناتمام خود و پاره ساخت آن تصنيف خود  «پس او اعتراف نمود به  

  ٢٤٤) حذف نهاد ضمير در  ٣٦(نورالدّين شيرازي:  »بازآمد[خود]  را و از آن عقيدة نادرست

جمله صورت گرفته است. حذف بخشي از جمله نيز در    ٢٢١جمله و حذف نهاد اسم در  

در همة موارد فوق، حذف،    مورد است.  ٥٨اليه  جمله ديده شده است و حذف مضاف  ٤٥

هاي مختلف متن مقتضي  دهندة ارتباط و پيوستگي جملات متن است و ارتباط قسمتنشان

  حذف شده است. 

  حذف به قرينة معنوي-٢-١-٣-٢

يا   از جمله  بخشي  آن،  كه در  متني است  انسجام  ابزارهاي  از  معنوي يكي  قرينة  به  حذف 

آن از قبل در متن يا بافتار كلي جمله، قابل درك  شود، زيرا معنا و مفهوم  اي حذف ميواژه

به خواننده اجازه مي نوع حذف  اين  با بهرهاست.  تا  هاي  گيري از دانش قبلي و قرينهدهد 
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موجود در متن، معناي كامل جمله را درك كند، بدون اينكه نيازي به ذكر صريح همة جزئيات  

ر كلام، حذف بيشتري انجام داد، انسجام  باشد. با توجه به توضيحات فوق، هرچه قدر بتوان د

گردد، خواننده سعي كند، گردد. حذف باعث ميمتن و در نتيجه ارتباط اجزاي كلام بيشتر مي

هاي ديگر متن، مرتبط سازد. اين عمل  مطلب قبلي را در ذهن خود تداعي كند و با بخش

نويسنده، تعامل بيشتر برقرار  شود، خواننده با متن بيشتر درگير شود و بين خواننده و  سبب مي 

  گردد. 

اي نحوي است كه باعث جلوگيري از اطناب و حشو از نظر هاليدي و حسن، حذف، پديده

باعث ميدر كلام مي هاي  هاي جمله، واژهشود تا خوانند با كمك ديگر بخششود. حذف 

رت معنوي  صوصورت لفظي و چه بهمحذوف را بفهمد؛ بنابراين مطلب حذف شده چه به

توجّه خواننده به مطالب نو و سبب وضوح   درك است. حذف اجزاي جمله، باعث جلبقابل  

نقش است. در قسطاس الاطبا،  بخشيدن به ديگر اجزاي جمله و برداشتن اطلاعات كهنه و بي

بالايي   بسيار  بسامد  از  «است»،  فعل  حذف  و  است  رفته  كار  به  گوناگون  انحاي  با  حذف 

  برخوردار است.

«(من) از مبادي انكشاف صبح تميز، همگي اوقات[خود را] مصروف جست و جوي نكات  

وگوي كلمات چنين فنّ منيف بوده(ام)، ام] و [مشغول] گفتاين علم شريف مشعوف[كرده

ام) داشت(ـه  فطرت  و  طبيعت  نهاد  پيش  لاحق  كتابات  و  سابق  كناشات  (نورالدّين  »  تتبع 

  ).٢٥شيرازي:

هاي دروني خود  اده از حذف و با مهارت و هنرمندي، مطالب مختلف، انديشهمؤلف با استف 

تأليف اثر خود پرداخته و كلام خود را   به توصيف چگونگي  به تصوير كشيده است و  را 

  يكپارچه و منسج ساخته است. 

  عناصر انسجام واژگاني-٢- ٢

  تكرار -١ -٢- ٢

  تكرار موسيقايي -١-  ١  -٢- ٢

جز در آغاز ابواب  ب قسطاس الاطبا، متن علمي در حوزة پزشكي است، بهبا توجه به اينكه كتا

و مقدمة كتاب كه به نثر موزون و مسجّع نوشته شده است؛ كاربرد تكرار موسيقايي، بسيار  

  نادر است.



١٧٩/....نورالدّين محمّد قسطاس الاطبايكيفيت انسجام متن در نسخة خطي    

  شود.تكرار موسيقايي و يا آوايي در اين اثر، با تكرار صامت و مصوّت آغاز مي 

  تكرار صامت«س»

حكيم علي الاطلاق  س  اس تايش والا سقياس و  بي  سپا سفرهنگ حكمت طبيعي،  «زينت افتتاح  

  ). ٢٤(نورالدّين شيرازي: ت»سا

  تكرار صامت«ت»

بع و  طبر مفارق    تبابطب و  ط علم    تكامله، منّ   ت بالغه و عين قدر  تمحض حكم«كه به

  ). ٢٤نهاده» (همان: تبيعط

  تكرار مصوّت«ـِ» و تكرار صامت«ث »

قدر وسعِ امكان، مطّلع شده در جلبِ  سرايرِ بدايع و صنايعِ ودايعِ صانعِ عليم به«از چگونگيِ  

  ). ٢٤منافع و ازالةِ مضارِ مهما امكن سعي مشكور و جهدِ موفور نمايند» (همان:

جز وسيلتِ مودّتِ اهلِ  «و باعثِ انبعاثِ نظامِ امور و احداثِ سرانجامِ مهماِ كافةِ جمهور به

االله  حابِ هدايت مآب و احبابِ مؤدب به آدابِ ندب و استحبابِ رضوانقربي و تبعيتِّ اص

  ). ٢٤(همان: عليهم و اجمعين نيست و نباشد»

  تكرار مصوّت«آ»

ت  ا ت است و تحيّا هيامتن ات ن ا م صلوافع انتظ ام من ام و منزلت ارق ا دت انجام اف«و رتبت كلا 

  ٢٥١مورد؛ مصوّت بلند «آ»،    ٣٠٥). در اين كتاب، تعداد  ٢٤ت طبيب لبيب است» (همان:ا كياز

  مورد مصوّت «ـُ» تكرار شده است.   ٧٨مورد مصوّت«ـِ» و  

  سجع -٢ -٢- ٢

، نسبت توارث به طب و طبابت دارد. از مبادي  طينتو تخمير  جبلتحسب «نگارنده... به  

، مشعوف  شريف  ، همگي اوقات، مصروف جست و جوي نكات اين علمتميزانكشاف صبح  

بوده. تتبع كناشات سابق و كنايات لاحق، پيش نهاد    منيف و گفت و گوي كلمات چنين فن  

طبيعت و فطرت داشت. از وفور ممارست و مرور مداولت با وجود قلّت بضاعت و عدم  

استطاعت الفاظ مستعمله و اسامي حكماي كامله و مصطلحة اطباي عالم و لغات عربيه و 

  ).٢٤(همان: معتبره مثل شفا و قانون...» عجميه، مستنبط از كتب
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  سجع و جناس -١  -٢ - ٢- ٢

  ممارست   وفور، پيش نهاد طبيعت و فطرت داشت. از  حقلا كنايات  و  سابق    كناشات«تتبع  

و اسامي حكماي    مستعملهالفاظ    استطاعت  عدمو    بضاعت  قلّتبا وجود    مداولت  مرورو  

مثل شفا و  عتبره  عجمية مستنبط از كتب ماطباي عالم و لغات عربيه و  مصطلحة  و  كامله  

گونه عناصر موسيقايي، در مقدمة كتاب با بسامد فراوان به كار رفته  )؛ اين٢٤(همان:  قانون...»

ها، القاي معاني ثانوي در ذهن خواننده  است. سجع و جناس، باعث برجستگي برخي واژه

كند. «از ديدگاه هاليدي  ايفا ميگردد و در انسجام متن، نقش بسيار اساسي  و آرايش كلام مي

گردد ساختي ميو حسن، عملكرد زبان، در ابتدا صوري و روساختي است و در نهايت، ژرف

). كوروش صفوي،  ١٩: ١٣٨٩نژاد، گيرد.»(خانجان و عليو به ساخت معنايي زبان تعلقّ مي

گردي براي ايجاد  نامد و آن را ش«تكرارهاي واژگاني، كلامي و آوايي يا نحوي را توازن مي

  ).١٦٢:  ١٣٨٣داند» (ر.ك. صفوي،  نظم مي

مورد تكرار    ٩٨مورد، تكرار آوايي و موسيقايي و تكرار واجي و نيز    ٤٠١در اين كتاب      

  شود. انواع جناس مشاهده مي

  تكرار عين واژه   -٣ - ٢- ٢

كلمه، مستقيم كاربرد گونه  تكرار عين  يا  و  تصريفي  واژ هاي  انسجام  است. ترين شكل  گاني 

جاي متن كتاب، هدف خاصي را دنبال كرده عبداالله شيرازي با پراكندن برخي كلمات در جاي 

  خواهد پيام مخصوصي را با يك محور اساسي به مخاطب خود برساند.است و از اين طريق مي 

از  «به اندكي  دريافت،  و  فهميدگي  كشيده»  بسياريو  بسيار  قدر  در سلك عبارت    از شمار 

  ).٢٦ين شيرازي:(نورالدّ

، جسمي است، بسيط، گران، سرد و تر و شفاف و متحرّك و اگر ساكن باشد، از مانعي آب«

ستة   از  و چون مشروب  عناصر  از جميع  ناقص  كرويت  در  و  زمين  بالاي  و جايش  باشد 

نه از حاجتمندي    حاجت است و اين    حاجت ضروريه است. انسان و حيوان را به نوشيدن آن  

چه هيچ جسم بسيط، غذا را نشايد و غذا نگردد؛ امّا    غذا است.  آب، بهر آن است كه  آببه  

در معده با طعام بياميزد و طعام به صحبت و    آب ، بهر آن است؛ كه  آبسبب حاجتمندي به  

  ). ٢٧ها رسد»( همان:  هاي باريك بگذرد و به اندامبدرقة او در رگ 



١٨١/....نورالدّين محمّد قسطاس الاطبايكيفيت انسجام متن در نسخة خطي    

  و زاي مهمله  سكون    و  فتح زاي معجمه  وسكون ثاني    و«بوذرجمهر: حكيم به ضم اوّل      

ها، وزير نوشيروان و ختم حكماي جهان است و احوال و اوضاعش  سكون  وكسر ميم    وجيم  

  ). ١٤٣معروف» (همان:  ومشهور 

با توجه به ساختار كتاب قسطاس الاطبا كه فرهنگ اصطلاحات پزشكي است، بيشتر حرف  

كتاب   اين  در  است.  رفته  كار  به  «واو»  ك   ١٦٥ربط  عين  تكرار  به چشم  مورد  متن  در  لمه 

  خورد.مي

  

  هم معنايي -٤ - ٢- ٢

شود. معمولاً در معني در يك متن، سبب انسجام و يكپارچگي ميكاربرد دو يا چند كلمة هم 

گونه تكرار در متن، سبب  اينهم معنايي، سازندة گرة انسجامي در مرجع دو ركن، يكي است.  

  . شودها در كلام ميانسجام و اتصّال بندها و جمله

، اندكي از بسيار و بسياري از شمار در سلك عبارت كشيده»  ريافتو د فهميدگيقدر «به    

  ).٢٦(نورالدّين شيرازي:

معني   به  پارسي  به  الف،  و  معجمه  غين  به  خيسيدن  «آغار:  و  سرشتنو  نم  و  و   آميختن 

كلمات مترادف  مورد كاربرد    ٨٦). حدود  ٢٩» (همان:برانگيختن و تحريك كردن و بر آغاليدن

  در متن كتاب به كار رفته است.

  

  آييبا هم-٥ - ٢- ٢

آيي، نوعي انسجام واژگاني است كه با گرد هم آمدن كلماتي با يك موضوع معيّن و با هم 

شود و در واقع در علوم آيي سبب انسجام متن مي مشخص كه با هم تناسب داشته باشند. با هم 

به  مراعاتبلاغي  آراية  هم النظ عنوان  «با  است.  ذكرشده  آن  از  تناسب  و  ارتباط ير  باعث  آيي 

مي  متن  دروني  استحكام  و  تناسب  و  متن  باهم جملات  ميزان  حسن،  و  هاليدي  آيي شود. 

كند. واحدهاي واژگاني را حاصل دو نوع رابطه، يكي با متن و ديگري با نظام زباني ذكر مي 

هايي از نزديكي و مجاورت در گونه شكل ين نظام زباني وابسته هستند. بد واحدهاي واژگاني به 

آيي نظام واژگاني هر زباني وجود دارد كه يكي از پيامدهاي آن، تمايل كلمات معيّن به هم 

  ).٣٧:  ١٣٩٦ها است» (وفايي،  نشيني آن است و عاملي ديگر در باهم آيي كلمات، بسامد هم 
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ه است كه دو، سه و گاهي چهار مورد، باهم آيي و تناسب به كار رفت   ٣٩٢در اين كتاب       

ارتباط بين مورد در جمله ايجاد  تأثيرگذار در  از عوامل  به كار رفته است كه  هاي گوناگون 

  جملات است. مثال:

است و خشك و آن    بزن كسر شين معجمه و فتح نون و سكون كاف؛ يعني آ [به]  :  «آب شِنَك 

و پايانش با سر در فراخي برابر باشد   گازران كلان، مثل ظرف    ظرف  گيرند. آبزن خشك مي تر 

بپوشند به دو نصف   پرده آدمي بنهند و سر آن ظرف را به    نشستن براي    كرسي و در اندرون او  

قدر آنكه گردن آدمي در و در ميان، جايي كه دو نصف به هم ملاقي است، سوراخي باشد به 

باشد. پس آن ظرف را مهيّا   ظرف قدر  و فراخي به   او گنجد و در او مغاكي كنند؛ كه در عمق 

سازند و بر دور او تا يك گز، زمين را كاواك سازند از جانب پايين تا از ظرف، يك وجب 

قدر نشود به آن ظرف رسد؛ امّا آن   گرمي   كنند تا از   آتش بگذرد و هرگاه كه خواهند به گردش  

(نورالدّين   يد و بر آن كرسي نشيند»گرايد. بعد از آن، آدمي در آن ظرف درآ   سوزش كه به  

  ).٣٠شيرازي: 

  عناصر انسجام متن  -٣- ٢

عنوان يك ويژگي مهم در  گراي مايكل هاليدي، انسجام متن بهشناسي نقشدر نظرية زبان

گيرد.  ها مورد بررسي قرار ميايجاد ارتباط معنايي و منطقي بين جملات، بندها و پاراگراف

هاي اصلي ايجاد انسجام در متن است كه به استفاده از عناصر  شانسجام پيوندي يكي از رو

ها براي ايجاد ارتباط معنايي و منطقي بين جملات و بندها اشاره دارد. اين  ربطي يا اتصال 

يا پيوندها مياتّصال  به شكلها  ارتباط  توانند  به ايجاد  و  هاي مختلفي در متن ظاهر شوند 

ك كنند. «در نظرية هاليدي، ارتباط معنايي و منطقي جملات، منطقي، زماني، علّي و تقابلي كم 

گفتارها، عامل اصلي و ضروري انسجام و يكپارچگي متن است. خلق و آفرينش  بندها و پاره

متن بدون وجود اين عامل، غير ممكن است. به اين نوع رابطه، انسجام پيوندي گفته شده  

گيرد. عوامل ربط، ابزارهايي هستند كه  مي  است. انسجام پيوندي در متن با عوامل ربط شكل

شوند. اين عوامل در ابتدا و يا ميان دو جملة مستقل قرار  هاي متن ميموجب پيوستن جمله

تر از جمله مانند دو بند يا پاره متن را به هم پيوند  هاي وسيعگيرند و گاهي نيز رشتهمي

ابتدا يا بين دو جملة مستقل به كار  بخشي عوامل ربط اين است كه در  دهند. شرط انسجاممي

كنند؛  هاي پايه متصّل ميهاي پيرو را به جملهروند و به عبارت ديگر، عواملي ربطي كه جمله
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انسجام ربط خاصيت  حروف  فارسي،  زبان  در  ربط  عوامل  پركاربردترين  ندارند.  بخشي 

به  عوامل  اين  هاليدي  نظر  از  و  اما  تا،  كه  چون  اگر،  قبيل  از  تقسيم    هستند؛  دسته  چهار 

انتظار؛ ج) رابطة  مي تقابلي يا خلاف  افزايشي يا توضيحي؛ ب) رابطة  شوند؛ (الف) رابطة 

  ). ١: ١٣٨٧علّي يا سببي؛ د) رابطة زماني» (نوروزي و غلامحسين زاده، 

در كتاب قسطاس الاطبا كه در واقع شرح و توصيف اصطلاحات پزشكي است، نويسنده،      

ها پرداخته است. عوامل  حال اطبا و شيوة درمان بيماريها، شرحاع بيماريگاه به توصيف انو 

كنند. عوامل ربط، شرح و توضيح  ربط در پيوند جمله و بندهاي متن، نقش مهمي ايفا مي

سازند. بر اساس نظرية  مطالب را يكي پس از ديگري با نظم و ترتيب خاص به هم مرتبط مي

  شوند: منطقي بين جملات به چهار شيوه تقسيم مي انسجام هاليدي، روابط معنايي و

  رابطة زماني.   -٤رابطة سببي؛   -٣رابطة خلاف انتظار؛  -٢رابطة اضافي؛ -١

  رابطة اضافي -١  -٣- ٢

شود. اين نوع رابطه براي افزودن اطّلاعات يا توضيحات بيشتر به جمله يا بند قبلي استفاده مي

صورت موازي يا توضيحي باشد. در كتاب قسطاس الاطبا، هدف  بهتواند  ارتباط اضافي مي

به  بيشتر  و جملات  توضيح مطلب است  و  توصيف  بيان شدهنويسنده  توضيحي  اند. شيوة 

اند كه از دماغ رسته؛ يعني در پيش  «عصب مجوف، جفت نخستين است و آن دو عصب

. از همسايگي هر يك،  دماغ و فزوني است. چون دو سر پستان كه حس بوييدن بدان است

چنان است  تهي كه او را عصب مجوف گويند و تهي ميان آنعصبي بيرون آمده است، ميان

كه  سوي چپ آمده و آنكه سوزن باريك بدو بگذرد و آن عصب كه از سوي راست رسته به

اند و به هم پيوسته، چنانچه  سوي راست آمده و هر دو به يكديگر رسيدهاز چپ رسته به

). در اين  ٤٧٠(نورالدّين شيرازي: ميان هر دو اندر هم گشاده شده و هر دو يكي گشته»تهي  

  مثال، جملة عصب مجوف، جفت نخستين است و ...به توضيح و شرح عصب پرداخته است. 

«عَصْعُص: استخوان نشستنگاه و آن مركب است از سه فقرة غضروفيه، يعني سه استخوان  

  ).٤٧٤دتي در آن» (همان: نرم مانند غضروف، كه نيست زيا

در مثال فوق، نويسنده از تشبيه براي ارتباط و انسجام متن استفاده كرده است. در اين كتاب  

  مورد از اين نوع ارتباط به كار رفته است.   ٥٢١
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  رابطة خلاف انتظار -٢  -٣- ٢

د. اين  شواين نوع رابطه براي نشان دادن تضاد يا تفاوت بين جملات يا بندها استفاده مي

نوعي خلاف انتظار يا خلاف مورد  شود، بهدهد كه مطلب دومي كه بيان ميرابطه نشان مي

رغم  هاي متني «وليكن، ولي، اگرچه، اما، هرچند، علي. اين نوع ارتباط اغلب با نشانهاوّل است

آن باوجود  «و  به  كه» همراه است.  پردة غضروفي، سخت شفاف است و غليظ. مختل  آن 

نرم مي  عضل حركت تا  نيز پس  مقلّه مايل، گوشت سفيد چرب  را  را و پلك  دارد چشم 

كند به بسياريِ حركت و ملاقات هوا و اين طبقه از سوي بيرون است نزديك  خشك نمي

عضله با  است  چرب  سپيد  چشم  وليكن  است  هوا،  بدان  چشم  حركت  كه  هايي 

  ). ٤٤٤آميخته.»(نورالدّين شيرازي:

- هايي است پهن شده شبيه به جدري؛ اما دانه«حَصَبَه، به فتح اوّل و ثاني و موحده: دانه    

  ). ٢٣٧قدر عمق ندارد.»(همان:هاش به عدد كمتر است و آن

  مورد از اين نوع ارتباط به كار رفته است.  ١١٨در اين كتاب 

  رابطة سببي -٣  -٣- ٢

شود.  ليل و نتيجة بين جملات يا بندها استفاده مياين نوع رابطه براي بيان علّت و معلول يا د

 دهد كه يك جمله يا بند، علّت يا دليل جمله يا بند ديگري است. اين رابطه نشان مي

  بيان علّت: 

نمود. روزي به «دِيوجانشِ كَلْبِي: در علم حكمت يگانة زمان بود و در اِعراض دنيا مبالغه مي

اند و تو زبون حرص و آز، زيردست من  زيرا كهني؛  پادشاه وقت گفت كه: تو بندة بندة م

  ). ٣٠٣.» (همان: آني

  بيان نتيجه: 

آيد و به استخوان  هايي است شبيه به عصب نرم و سفيد كه از استخوان برمي«رَباطات: جسم

  ).٣٠٩او را بگرداند به هر طرفي كه ارادة شخصي باشد» (همان:  تاشود ديگر متّصل مي

  بيان شرط: 

از وي   باشد،  با وي  قوّت ماسكه  اگر  يا جرمي كه  در هر جسمي  كيفيتّي است  «رُطوُْبَت: 

(همان:   ها آيد و زود مستحيل شود»ا آيد و اگر قوّت ماسكه با وي نباشد، شكله صورت

٣٢١.(  
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هاي قبل و بعد خود دارند به  جمله كه ارتباط سببي با جمله  ١٥٣در كتاب قسطاس الاطبا  

  كار رفته است.

  رابطة زماني -٤  -٣- ٢

ي مانند «سپس»، «بعد»،  شود. از واژگاناين رابطه براي بيان ترتيب زماني وقايع استفاده مي

 شود.«اوّل»، د«ر ابتدا و» نه«ايتاً» استفاده مي

پي هستند. به هم پيوند  درهايي را كه حاوي رويدادهاي پي«عوامل ربط زماني، جمله      

طور كلّي متوني كه ساختار روايي دارند. توالي زماني  دهد. در متون تاريخي، داستاني و بهمي

نقش مهمي در انسجام از متن بر عهده دارد. در صورت نبودن اين نوع    حوادث و رويدادها،

شود و با ساختار جديدي مانند جريان سيّال ذهن به وجود  ارتباط، متن دچار آشفتگي مي

شود. اين وسيلة عوامل ربط زماني محقق ميآيد. توالي زماني و پيوند زماني در متن بهمي

:  ١٣٨٧شوند» (نوروزي،  اني، ارجاعي و انجامي تقسيم ميزمعوامل به چهار نوع ترتيبي، هم

ها  اي بر وجود اين ارتباط وجود ندارد و با توجّه به محتواي جمله). گاهي هيچ نشانه١-٢

  توان به وجود. چنين ارتباطي پي برد.مي

  رابطة زماني ترتيبي: 

ا رويدادها است كه به  رابطة زماني ترتيبي به معناي ترتيب و ارتباط زماني ميان وقايع ي   

دهند. اين رابطه معمولاً با استفاده از واژگاني  افتند يا رخ ميترتيب زماني خاصي اتفّاق مي

، «سپس»، «بعد»، «در نهايت» و «آخرين» براي بيان ترتيب زماني وقايع استفاده "اولاً "مانند  

  باشد. شود تا بيانگر توالي رخدادها و يا وقوعات متوالي در طول زمانمي

جدا شدن عضل است يا عصب يا رگ در عرض هر چيزي را كه در عرض بشكافند؛    «بتر:    

نيز اطلاق مي بستن  و  به ضارات و  را  او  نمودن  تعليق  و  از شريان  بر شكافتن جلد  كنند 

هركدام از دو جانبِ او را به رشتة ابريشم، سپس قطع كردن به دو نصف و نهادن بر او ادوية  

  ). ١١٧(نورالدّين شيرازي: قاطعة دم»

  زماني: رابطة زماني هم

»  «بسْتُو: مَرطَبان كوچك و چوبي كه بدان ماست بشورانند تا مسكه و دوغ از هم جدا شوند

  ). ١٣٠(همان: 

  رابطة زماني انجامي: 
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رابطه زماني انجامي به معناي توالي زماني بين دو فعل يا عمل است كه به ترتيب انجام      

يك بعد از آن رخ شود و كدامكند كه كدام عمل ابتدا انجام ميشوند. اين رابطه بيان ميمي

دهد كه يك فعل يا عمل از نظر زماني ديگري  دهد؛ به عبارت ديگر، اين رابطه نشان ميمي

  .افتدرود يا به تأخير ميمي را پيش

«خَمْر: شرابي است كه پخته باشند افشردة انگور را با آب برابر و بجوشانند تا آنكه ثلث      

  ). ٢٦٥» (همان:بماند و آن را مثل نيز گويند 

كار  هاي قبل و بعد خود دارند بهجمله كه ارتباط زماني با جمله  ٣٥١در كتاب قسطاس الاطبا  

  رفته است. 

  گيري نتيجه  -٣

لدّين محمّد عبداالله شيرازي در زمينة پزشكي نگارش يافته و نمايانگر قسطاس الاطباي نورا 

دانش پزشكي و زباني دورة نويسنده است. اين اثر از لحاظ محتوايي و ساختاري، داراي اهمّيت 

بيانگر ساختارهاي زباني و سبك نگارش اي است؛ زيرا علاوه ويژه  انتقال دانش پزشكي،  بر 

بررسي موارد انسجام دستوري و واژگاني در اين كتاب، معلوم   با   . علمي دورة خود نيز است 

هاي واژگان و نحو، سبب به وجود آمدن شد كه در متن اين اثر، شگردهاي زباني در حوزه 

كاربرد عناصر واژگاني و دسـتوري، عامـل انسـجام و همبسـتگي در  متني منسجم شده و 

ع موضـوع در شرح و تحليل اصطلاحات  وحـدت و يكپارچگي متن كتاب شده است؛ زيرا تنوّ

  پزشكي، سبب انسـجام مـتن شده است. 

ترين عامل عنوان مهم ويژه عنصر تكرار، به ، عناصر واژگاني، به "قسطاس الاطبا"در كتاب       

تواند لحن و در ايجاد انسجام و همبستگي متن شناخته شده است. تكرار لغات يا عبارات مي 

تواند به ر قرار داده و به متن يك ريتم خاص ببخشد. اين تكرار مي آهنگ نوشته را تحت تأثي 

اين  كند.  كمك  آن  اثر  تقويت  و  متن  پيوستگي  معني،  و  لفظ  بين  ارتباط  معنايي،  تأكيد 

تري از ساختار و تواند به درك عميق دهد كه تحليل واژگاني مي خوبي نشان مي اصطلاحات به 

  .ات داخلي و انسجام آن كمك كندمفهوم متن و همچنين به تقويت ارتباط

عنوان يك عنصر مهم، سبب اثرگذاري بر روي خواننده موسيقي كلام در مقدمة كتاب به      

واسطة استفاده از انواع و تركيبات مختلف واژگاني، احساس شده است. اين موسيقي كلام به 

تأثير قرار داده و انسجام متني را   تقويت كرده است. علاوه بر اين، و نظر خواننده را تحت 



١٨٧/....نورالدّين محمّد قسطاس الاطبايكيفيت انسجام متن در نسخة خطي    

عنوان يك عامل اساسي ديگر، در ايجاد معني نيز به تناسب واژگاني بين كلمات مترادف و هم 

انسجام متن كتاب مورد استفاده قرار گرفته است. اين تناسب باعث شده است كه مفاهيم و 

احساس انسجام و همبستگي ها به طريقي شفاف و قابل فهم به خواننده انتقال داده شوند و  ايده 

  .در متن تقويت شود 

با توجه به اينكه متن كتاب، به جز مقدمة آن كه موزون و مسجّع است؛ يك متن مرسل و      

ساده است، متن، داراي محوري مركزي است و اجزاي كلام در نهايت، با هم مرتبط است. 

ارجاع، عامل مهم   مرجع ضميرها در جمله هم مشخص و هم محدود است و بدين ترتيب، 

  ديگر انسجام در متن قسطاس الاطبا شده است.

هاي ادبي و نويسنده در اين پژوهش به اين نتيجه رسيده است كه عناصر انسجام در متن        

متون،  ساير  به  نسبت  بيش   داستاني  انسجام كاربرد  عنصر  مذكور،  كتاب  متن  در  دارند.  تري 

  تري دارد.مورد، كاربرد بيش  ١١١٢اژگاني با مورد نسبت به عنصر و  ٢٠٨٨دستوري با 

ترين عامل ) بيش % ٩٣/٦٣مورد (   ١٣٣٥در انواع عناصر انسجام دستوري، عنصر حذف با        

مورد و حذف   ٧٦٧انسجام به خود اختصاص داده است كه از بين انواع حذف، حذف فعل  

مورد   ٥٨اليه  ف مورد و حذف مضا  ٤٥مورد و حذف جمله    ٢٤٤مورد، حذف نهاد    ٢٢١اسم  

) در اولويت دوم عناصر انسجام متن مذكور قرار % ٢٠/ ٤٩مورد(   ٤٢٨كاربرد دارد. جايگزيني با  

  ) نيز در اولويت سوم قرار گرفته است. % ٥٦/١٥مورد كاربرد ( ٣٢٥گرفته و ارجاع با  

ن را ترين عناصر انسجام متن است كه آهنگ مت از ميان عناصر واژگاني، عنصر تكرار، مهم      

قرار مي  تأثير  با بررسي اين پژوهش دهد و سبب پيوستگي و تأكيد در متن مي تحت  شود. 

انسجام    

  دستوري

انسجام      

  واژگاني

عناصر   

  انسجام 

    

  % ٤٥/ ٥٨  ٥٢١  اضافي  درصد   تعداد     درصد   تعداد   

  % ١٠/ ٣٢  ١١٨  خلاف   % ٥٧/  ٠١  ٦٣٤  تكرار   % ٦٣/ ٩٣  ١٣٣٥  حذف 

باهم    % ٢٠/ ٤٩  ٤٢٨  جايگزيني

  آيي 

  % ١٣/ ٣٨  ١٥٣  سببي  % ٣٥/ ٢٥  ٣٩٢

هم    % ١٥/ ٥٦  ٣٢٥  ارجاع 

  معنايي

    ٣٥١  زماني  % ٧/ ٧٣  ٨٦

  ١٠٠  ١١٤٣    % ١٠٠  ١١١٢    % ١٠٠  ٢٠٨٨ %  
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خورد و از بين انواع عناصر انسجام مشخص گرديد كه در سراسر متن، انسجام به چشم مي 

مورد   ٨٦معنايي با  ترين عامل انسجام و هم) بيش % ٥٧/  ٠١مورد (   ٦٣٤واژگاني، عنصر تكرار با  

  مترين عامل انسجام را در متن دارد.) ك % ٧٣/٧( 

جدول فراواني عناصر انسجامي در نسخة خطي قسطاس الاطباي نورالدّين محمّد عبداالله شيرازي بر اساس 
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